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یادداشت

گاهی وقت ها رفتــاری با کودکان کار مي شــود که 
خوراندن گل که اخیرا در فیلمی دیده ایم، نسبت به آن 
هیچ است. برخی کارکنان شهرداری این بچه ها را مورد 
ضرب وشــتم قرار می دهند. خود من شاهد صحنه ای 

بوده ام که این بچه ها را کتک و اردنگی می زدند.
کودکان کار را می توان به دو دســته تقسیم کرد. 
یکی بچه هــای خانواده هــای فقیر هســتند که در 
گروه هایی کوچک ســر چهارراه ها جمع می شــوند 
و کاســبی می کننــد؛ بچه هایــی کــه معصومانــه 
البتــه  و  هســتند  خانواده هایشــان  کمک خــرج 
تعدادشــان کم اســت. گروه دیگری هم هستند که 
باندهــای مافیایی قلدرهای زورگیر آنها را اســتثمار 
می کننــد. اینها بچه های بی سرپرســت و ســرراهی 
یا مانده از ازدواج های نادرســت یــا ازدواج با اتباع 
خارجی هســتند که در حلبی آبادهایی سازماندهی 
می شــوند و در گروه هایی نســبتا بزرگ تــر، هفت یا 
هشــت نفر ســر چهارراه ها شیشــه پاک می کنند یا 
گل می فروشــند یا کارهایی از این قبیــل می کنند و 
عده ای ساعت به ســاعت درآمدشــان را می گیرند و 
یک ریال هــم از این درآمد را به خــود این کودکان 

نمی دهند. خود من شاهد این صحنه بوده ام که یک 
فرد به اصطلاح لات قلچماق در گوشه ای می ایستد 
و بــر کار آنها نظارت می کند و درآمدشــان را از آنها 
می گیرد. به چشم دیده ام این بچه ها را که ساعت دو 
بامداد کنار درخت یا جدول خیابان از سرما کز کرده 
بودند، به شکلی غیرانســانی به خودروی تاکسی بار 
سوار کردند تا به حلبی آبادهایشان برگردانند. طبیعتا 
هرگونه برخورد خشــن و ضدانســانی با این بچه ها 

محکوم است.
طبــق آخرین آماری که شــنیده ام و نمی  توانم از 
دقت و صحتــش مطمئن باشــم، یک ونیم میلیون 
کودک خیابانــی در ایران وجود دارد. جالب اســت 
که درباره همیــن موضوع بچه هــای خیابانی فقیر 
ساماندهی شده توســط باندهای مافیا، نمایش هایی 
بر اســاس منابع خارجــی مانند «الیور توئیســت» 
تولید می شود تا سرگرمی مفرح و آتراکسیونی برای 
پولدارها باشــد. اما عملا آنچه شــاهدش هســتیم، 
این اســت که این بچه ها فراموش شــده اند. بدتر از 
همه خشونتی است که علیه آنها روا می دارند؛ چه 
خشونت سازمان یافته توسط همان افراد استثمارگر 
در حلبی آبادها و چه خشونتی که کارکنان شهرداری 

نسبت به آنها روا می دارند.
خشونتی که توســط عوامل باندهای مافیایی به 
این بچه های بی پناه اعمال می شــود، وحشــتناک و 
غیرانسانی اســت. روزی یکی از این بچه ها را دیدم 

که به مــن می گفت خوراکی بــه او بدهم، نه پول، 
چون پول را از او می گیرند. خود او برایم تعریف کرد 
که بعضی شــب ها بارها به او تجاوز می شــود. آنها 
نه امنیــت اخلاقی دارند، نه امنیت جانی، نه امنیت 
مالی و نه آینده ای و در چنین شــرایطی و با این همه 
عقده احتمال اینکه آنان در بزرگسالی به موجوداتی 
بی رحم تبدیل شوند، بسیار زیاد است. عجیب اینکه 
بیشــتر خشــونت متوجه بچه های گروه اول است؛ 
یعنی آنهایی کــه از دل خانواده های فقیر می آیند تا 
کمک خرج خانواده هایشان باشــند. به هرحال همه 
وجوه این پدیده کثیف، زشــت و غیربشری است اما 
برای رفع این معضل از آدم های منفرد کاری ساخته 
نیســت. به نظر من نهادهای دولتــی و مردمی باید 
فکری عاجل برای این مســئله بکننــد و حل آن به 
یک تصمیم عاجل اجتماعی نیاز دارد. وزارت کشور 
مسئول این مسئله اســت. طبیعتا نهادها باید از این 
تعداد زیاد بچه ها، بــه عبارتی یک ونیم میلیون نفر، 
اطلاع داشته باشــند. غیرممکن است که نهادهای 
امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی و همین طور نهادهایی 
مانند شــهرداری از وجود این تعــداد کودک که هر 
روز و تقریبا در تمام چهارراه ها حضور دارند، مطلع 
نباشند. اینکه بچه ای پنج یا شش ساله در سرما برای 
قلدرها و باندهای مافیایی پول جمع کند، بدون تردید 
یک جنایت اســت و باید همه برای رفع این مشکل 

اقدام کنیم. 

الیور توئیست هاي کرماني جغرافیای مسئولان؛ صفر!

 سوفیا... عشقم...، رئیس جمهور گفته:  �
 هرچه درخت بیشــتر باشه... ابر بیشتر می باره. ابر 
نــگاه می کنه به پایین؛ می بینه خبری نیســت، کویره، 

برای چی بباره؟ میره جای دیگه. 
اتفاقا  احمدی نژاد، رئیس جمهور ســابق ایران هم 

گفته بود: 
 انگلستان یک جزیره کوچک در غرب آفریقاست. 

می دانی سوفیا... با این وضع جغرافیای مسئولان، 
 امیدوارم شــورای نگهبان علاوه بر اون مســائل، یک 

امتحان جغرافی پایه هم بگیره. 
راســتش دولتی چی هــا می گوینــد حــرف آقای 
رئیس جمهور از لحاظ علمی غلط نیست! اما او برای 
اینکــه ما مردم توده منظــور او را بفهمیم، این طوری 

حرف زده. 
خــب اوکی! اگر این طوری اســت که احمدی نژاد 

فیلسوف قرن بود!
و در ضمن اگر حرف رئیس جمهور درســت باشد، 
چطور اســت ما برویم کویر لــوت را چمن مصنوعی 

کنیم که ابرها را گول بزنیم و باران ببارد؟
اتفاقا همین خانه آقــای رئیس جمهور، هرجا که 
حیاط است و درخت کاشته اند ۲۴ ساعت باران می آید 

و باقیش خشک است!
واقعا حرف ایشــان غیرعلمی نیست. شما تا حالا 
گلخانه نرفته ای ســوفیا؟ چون گل و گیاه زیاد اســت 

همیشه رطوبت و ابر وجود دارد!
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از همــان جاده مهم تدارکاتی عبور کردیم تا از 
یک راه دیگر برویم. در راه برگشتن متوجه چهار یا 
پنج پیکر به خون غلتیده شدم. البته هیچ کدام شان 
از گروهــان ما نبودنــد و من نمی شناختم شــان. 
معلوم شد وقتی در حال رفتن بوده ایم، خمپاره ای 
نزدیک ســتون به زمین نشسته و تعدادی شهید و 
مجروح گرفته. مجروحان را برده بودند؛ اما انتقال 

شهدا را به وقت مناسب تری موکول کرده بودند.
 همه شــهدا لبــاس بادگیر ســورمه ای به تن 
داشــتند و هرکدام در گوشــه ای به آرامی خفته 
بودنــد. چون همان اول کار شــهید شــده بودند، 
هنوز ســر و وضع شــان تمیز بــود. در آن لحظه 
حالت خاصی داشتم که تا عمر دارم، فراموشش 
نمی کنــم. یک جــاده مرطوب و ســرد را در نظر 
بگیرید که یک ســتون طویل رزمنده در دل شــب 
روی آن در حال حرکت اســت. هر دو سوی جاده 
را آب فراگرفته. آب آبی رنگی با وزش نسیم موج 

برمی دارد. چیزی به طلوع آفتاب نمانده. 
هر از گاه در دو سوی ستون، برجی از دل آب، بر 
اثر انفجار خمپاره به هوا سر می کشد. شهیدی که 
تا کمتر از یک ســاعت پیش سرپا و سرحال پیش 
می رفــت، حالا با صورت غرق بــه خون به زمین 
افتاده. دوستانش فرصت ایســتادن ندارند. فقط 
نگاهی به صورتش و بعد حرکت. آن نسیم خنک 
آن حرکــت آرام آب آبی رنگ آن افق ســرخی که 
طلوع خورشــید را نوید مــی داد و صدای مهیب 

انفجار خمپاره ها... .
پشــت  ســرم یکــی گفــت کــه اینهــا اولین 
سهمیه های گردان ما برای این عملیات بودند که 
قبل از بقیه رفتند. دیدم نماز دارد قضا می شــود. 
در حال دویدن تکبیره الاحرام گفتم و با اشاره نماز 

را خواندم.
آدم در برابر تانک

بــه انتهای جاده رســیدیم که یک ســه راهی 
بــود. با رســیدن بــه ســه راهی، دریاچــه ماهی 
(پــرورش ماهی) از دو طرف تمام می شــد. ما به 
جناح چپ رفتیم و به بچه های لشــکر ۲۵ کربلا 
(مازندران) ملحق شــدیم. حالا دریاچه پشت ما 
بود و خاکریزی جلوی ما. بعد از خاکریز، یک کانال 
طویل و کم عمق متعلق به ایران بود که مازنی ها 

در آن مستقر و در حال پدافند بودند.
 آن طرف تر از کانــال منطقه درگیری آدم ها با 

تانک ها بود. پشــت خاکریز مســتقر شدیم. وقتی 
دســتور فاصله گرفتن از درگیری و سنگرزدن آمد، 
دیگر خورشــید دمیده بود و عملیات منتفی شده 
بــود. افتادیم به ســنگرزدن. اول باید فرماندهان 
دست شــان می آمد که ما در کجــای خاکریز باید 
مستقر شویم و بعد به نسبت تعداد نیروها تعیین 
می شــد که فاصله بچه ها از یکدیگر چقدر باشد. 
این کار، ســاده  نبود. برای همین دو، سه بار جاها 
تغییر کرد. آن روز تا غروب آفتاب درگیری بســیار 

سنگینی بین نیروهای ما و عراق ایجاد شد.
 عراق اصل فشارش را در پاتک ها وارد می کرد. 
تاکتیکش این بود که موقع پیشــروی نیروهای ما 
عقب می کشــید و در عوض فردا صبحش چنان 
پاتک ســنگینی می زد که دوســت رزمنده ام رضا 
هاشــمی نژاد که بیســیم چی گــردان مالک بود، 
می گفــت که ما توی یکــی از پاتک ها مفقود الاثر 
دادیم! آن روز هم عراق تانک هایش را آرایش داد 
و جلــو آمد. تعداد تانک های ما در مقابل تانک ها 
و تجهیزات آنها ناچیز بود. دست بچه های ما چه 
بود؟ یک کلاش و چهار تا نارنجک! دست من چه 
بــود؟ دو تا نارنجک و یک کوله بــا چهار تا تخته 
آتل و باند و مایع بتادین و چهار تا قرص مسکن و 
معجزه گر! دو گرو هان از گردان ما به کمک لشکر 

۲۵ رفت. 
فشــار عراق خیلی زیاد بــود. همان اول صبح 
عراق چهار تانک ما را که ظاهرا برای پاسخ گویی 
به پاتک وارد جاده مهم تدارکاتی شــده بودند، با 
توپ مســتقیم به آتش کشــید و سوزاند. به علاوه 
آمبولانســی را که در محل سه راهی (معروف به 
سه راهی مرگ) برای انتقال مجروحان آمده بود، 
با توپ مســتقیم در هم کوبید. ایــن تلفات کمی 

روحیه نیروهای ما را تضعیف کرد.
تــا غروب تعــداد درخــور  توجهــی از نیروها 
مجــروح شــدند. تعــداد مجروحــان بیشــتر از 
شــهدا بود. بــا اینکه مســئولیت مــن به عنوان 
امدادگــر محــدود به دســته خودمان می شــد
–یا حداکثر گروهان خود- چون تعداد مجروحان 
خودمــان زیاد نبود، بی کار بــودم و فرصتی بود تا 
بــه مجروحــان مازندرانی برســم. کم کم نزدیک 
عصر تعداد شــهدا و مجروحان بیشــتر شد، البته 
بعضی ها هم خودشــان تقصیر داشتند؛ چون در 
مواردی بدون دلیل از ســنگر خارج می شــدند یا 
برای تماشای صحنه درگیری بین نیروهای داخل 
کانال و نیروهای عراقی سرشــان را از لبه خاکریز 
بالاتر می بردند و تیر یا ترکش خمپاره می خوردند. 
نوجوانانــی بودند کــه انگار می خواســتند فیلم 

جنگی تماشا کنند.

شب و جاده و جوانان در خون

«فرهنگ تجاوز» در سیرالئون
با گذشــت حدود دو دهه از جنگ داخلي ۱۰ ساله  �

در سیرالئون، زخم هاي اجتماعي این جنگ هنوز التیام 
نیافته و آســیب ها امروز چنان شکلي پیدا کرده که از 
تبدیل معضلات اجتماعي به یک نوع رســم فراگیر و 
حتي آنچه فرهنگ نامیده شــده است، حکایت دارد. 
خبرگزاري فرانسه روز گذشته (۱۴ ژانویه/ ۲۴ دي) در 
گزارشي از شهر فري تاون با عنوان «افزایش خشونت 
جنسي، سیرالئون را با «فرهنگ تجاوز به عنف» روبه رو 
کرده»، از آمارهاي وحشــتناک و باورنکردني خشونت 
جنســي در یکي از فقیرترین کشــورهاي جهان پرده 
برداشت. بر اساس این گزارش، موارد خشونت جنسي 
گزارش شده به پلیس آن کشور در سال گذشته نسبت 
به سال میلادي پیش از آن دوبرابر شده است. در سال 
۲۰۱۸ مــوارد تجــاوز به عنف گزارش شــده به پلیس 
آن کشــور ۷٫۵ میلیون نفــري به هشــت هزار و ۵۰۵ 
مورد رســیده، درحالي که این آمار در سال ۲۰۱۷ بالغ 
بر چهارهزارو ۷۵۰ مورد بوده اســت. حدود یک سوم 
آمار یادشــده در ســال ۲۰۱۸ کودکان صغیر را شامل 
شده است و بیش از ســه چهارم قربانیان زیر ۱۵ سال 
داشــته اند. نکته مهم این است که موارد گزارش شده 
بسیار کمتر از موارد واقعي است، چون بسیاري حتي 
جرئت طــرح آن را ندارند یا مانند مورد ذکرشــده در 
ابتداي گزارش از تجاوز سه مرد به یک دختر ۹ ساله، 
حتي با وجود گزارش به پلیس و شناسایي متجاوزان، 
در نهایت آن خانواده نتوانستند امکان اجراي عدالت 
را فراهم بیاورند. این مســئله ماه گذشــته تظاهرات 
و راهپیمایــي در خیابان هــاي پایتخت آن کشــور در 
اعتراض به این معضل را در پي داشته است. به گفته 
یکي از مســئولان برنامه جهانــي «اولویت آموزش» 
سازمان ملل از کشور سیرالئون «ما در کشور سیرالئون 
به فرهنگ تجاوز مبتلا شــده ایم». یکي از ســخنرانان 
راهپیمایي ماه گذشته گفت: «تجاوز به اطفال صغیر 
به یک معضل ملي بدل شــده اســت. این وضعیت 
غم انگیز، خودخواهانه، وحشیانه و غیرانساني است و 
لازم است همه ما، زن و مرد، سکوت خود را بشکنیم و 
به آن اعتراض کنیم». کمیسیون حقوق بشر سیرالئون 
در ســال ۲۰۱۷ نقایص سیســتماتیک، از جمله «عدم 
کارایي و فســاد در سیســتم قضائــي» را در این مورد 
محکوم کرد که ســبب شده است بسیاري از موارد در 
خارج از دادگاه حل وفصل شــوند یا هرگز به محاکمه 

منجر نشوند.
قوانین کیفری در ســیرالئون، تجاوز به عنف را یک 
اقدام جنایی محســوب می کنند و طبق قانونی که در 
سال ۲۰۱۲ برای مقابله محکم تر با خشونت جنسی در 
این کشــور تصویب شده است، این جرم بین پنج تا ۱۵ 
سال زندان، بســته به مورد، در پی خواهد داشت؛ اما 
به ندرت پیش می آید که حکم زندان در نظر گرفته شده 
در قانون اجرا شود. به تازگی حکم صادر شده دادگاهی 
در این کشــور جنجــال به پا کرد کــه  در آن یک مرد 
۵۶ ســاله به اتهام تجاوز به کودکی شش ســاله فقط 
به یک ســال زندان محکوم شــد. این پرونده از جمله 
مواردی بود که خشــم و ســرخوردگی عمومی را در 
پی داشت و در عین حال انگیزه ای برای خواست تغییر 
بــه معترضانی داد که در خیابان ها راهپیمایی کردند. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه حتی عده ای از مقامات 
قضائی و از جمله پریشیلا شوارتز، وزیر دادگستری آن 

کشور، نیز از معترضان حمایت کرده اند.

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 قطب الدین صادقى

قصه هاى شهر

داخل تاکسی نشسته ام، می خواهم مبلغ کرایه را بپرسم، سرفه ام می گیرد. راننده 
تاکسی می گوید: اگر می خواهی از دست سرفه خلاص بشوی راهش این است که... 
نسخه صوتی راننده درخصوص پختن سیرابی با عدس را گوش کرده، تشکر می کنم 

و کرایه را دوبرابر حد معمول پرداخت کرده و از ماشین پیاده می شوم. 
داخل جلسه استکان چایی که جلویم می گذارند هنوز لکه ماتیک  خورنده قبلی 
روی لبه اش خودنمایی می کند. می خواهم تذکر بدهم که سرفه ام می گیرد. آبدارچی 
می گوید: اگر می خواهی از دســت سرفه خلاص بشــوی... نسخه صوتی آبدارچی 
درخصــوص دمنوش مخلوط با لیمو و عســل و زنجبیل را گوش کــرده، اطمینان 

می دهم که متوجه شده ام و چایی ام را با دقت از آن طرف لبه استکان می نوشم. 
داخل بانک روبه روی باجه نشسته  ام. آقایی که همین الان از راه رسیده سرش را 
می آورد بین من و مسئول باجه و مشغول طرح سؤال خودش می شود. می خواهم 
اعتــراض کنم، ســرفه ام می گیرد. آقا هراســان و نگران نگاهی به مــن می اندازد و 
می گویــد: اگر می خواهی... نســخه صوتی ایشــان را هم درباره ضرورت اســتفاده 
از ماســک لایه دار در هوای آلوده زمســتانی گوش می کنم. با تشکر خودم را عقب 
می کشم تا کارشان را سریع تر و راحت تر انجام بدهند و بعد به کار من رسیدگی شود. 
داخل واگن مترو با پیداکردن نقطه  گرانیگاه بدنم سعی می کنم خودم را بین فشار 
جمعیت صاف وصوف نگه دارم که فروشــنده ســیار آرنجش را داخل پهلویم فرو 
می کند تا کیفیت خط چشم هایش را به مسافر پشتی نشان بدهد. می خواهم ناله کنم 
که سرفه ام می گیرد. فروشنده می گوید: اگر... نسخه صوتی ایشان را هم درباره ریختن 
عســل داخل شــلغم و پخت به روش بن ماری، لابه لای تضمین کیفیت خط چشم 
گوش می کنم و خودم را جمع وجورتر می کنم تا فرصت امتحان رنگ خط چشــم به 
بقیه هم برسد.  داخل بقالی بسته پنیر را روی پیشخوان می گذارم و با کمال تعجب 
متوجه افزایش قیمت یک هفته ای پنیر می شــوم. سرفه شدید و بی امانی به سراغم 
می آید. فروشــنده همان طور که قیمت ها را با خونسردی محاسبه می کند، می گوید: 
این سرفه  ها همه اش عصبیه... نام متخصص اعصابی را که می گوید به یاد می سپارم 

و با فروتنی کارت بانکی ام را تقدیم می کنم. 
در خانه را در حال سرفه کردن باز می کنم. دخترم از داخل اتاقش می گوید: هنوز 

داری سرفه می کنی؟ می گویم: تو دیگه... روی تخم چشم ما جا داری. 

ادب مرد به ز دولت اوست!
سلام به فردا

تئوری چرخش در خشــونت حاکی از آن است که از خشونت، خشونت 
زاده می شــود. این تئوری پریودیک اســت؛ یعنی هرچه خشونت بیشتر بروز 
کنــد، واکنش های تندتری درپی خواهد داشــت و این تندی مدام بیشــتر و 
بیشتر می شود. امروز می بینیم که جامعه خشونت گرا شده و خشونت طلبی 
به صورت امری عادی درآمده اســت؛ یعنی حتــی فرزندان ما هم که مدام 
در معرض اخبار خشــن رسانه ای و خشــونت موجود در روابط قرار دارند، 
آن را عادی می دانند و برعکس، خنده و شــوخی و مزاح و دوســتی و آرام 

صحبت کردن را ممکن است کمی غیرعادی بپندارند. 
علت این است که تحکم و خشونت از صدر تا ذیل جامعه را دربر گرفته 
و توهیــن و پرخاش و عصبانیت در تلویزیون و رســانه های ما یک امر عادی 

و دائمی شده است. 
فرهنگ به معنای کلیه آموخته ها، اندوخته ها، آداب ورســوم و اعتقادات 
و باورهای یک جامعه که از نســلی به نســل دیگر منتقل می شود و خاص 
انســان است از بدو تولد و حتی قبل از آن ســاخته می شود. مردم شناسانی 
ماننــد مارگارت میــد که دربــاره قبایل بالــی در اندونزی یا سرخپوســتان 
کواکیوتــل یا دوبوها و زونی هــا تحقیق کرده اند، به تفصیل به این مســئله 
پرداخته اند که فرهنگ اســت که خشونت یا آرامش می آورد. نمونه اش که 
در کتاب ها و مقالات متعددی به آن اشــاره شــده و من نیــز پیش تر به آن 
اشــاره کرده ام، کواکیوتل ها به خشونت و پرخاشــگری و «پتلاچ»کردن (به 
معنــی ازبین بردن دارایی و امــوال خود برای کوبیدن دیگران) مشــهورند؛ 
چــون همواره در میــان آنها ســخن از نــزاع و درگیــری و قهرمان پروری 
اســت، درحالی کــه در کنــار آنهــا زونی هــا اصلا با کســی دعــوا ندارند

و آرامش طلبند. 
جوامع کاســتی قبایل بالی اصلا با مفهومی با عنوان دعواکردن آشنایی 
ندارند. آنها بسیار آرامش طلبند چون چنین بار می آیند. خانم مید نمونه های 
متعــددی از ایــن جوامع تعریف کرده اســت تــا اثبات کند پرخاشــگری و 
خشونت، یا برعکس، آرامش و صلح طلبی زاده فرهنگ جامعه است. خانم 
مید با ذکر مثال هایی درباره نحوه شــیردادن توأم با آرامش مادران یا نحوه 
برخورد پدر و مادر و برادر و خواهر با بچه و هماهنگی جامعه با آنها در این 
برخــورد می گوید در این جوامع آرامش طلب، آنچه خانواده انجام می دهد، 
جامعــه تأیید می کند. در یونان باســتان هم به اســپارت ها برمی خوریم که 
بچه هایشــان را برای جنگیدن تربیت می کردنــد و تمام صحبت ها در میان 
آنها درباره جنگ و درگیری بود. حتی در یک کشــور هم می توان مشــاهده 
کرد که در بعضی اســتان ها خشونت گرایی بیشتری وجود دارد و در بعضی 

استان ها مردم بیشتر آرامش طلبند. 
خشــونت زاده فرهنــگ جامعــه اســت و نــوع کلمــات به کار رفته در 
گفت وگوها، نحوه شــیردادن به بچه، حتی نحوه قنداق کردن او و بســیاری 
از جزئیــات فرهنگی و تربیتــی در این میان مؤثرند. اگر چاپلوســی و تملق 
نســبت به اقویــا و زورگویی و تعدی به ضعفا در جامعــه ای رواج دارد، از 
فرهنــگ آن جامعه گرفته شــده و در واقع از لحظه تشــکیل نطفه در فرد 

شکل گرفته است. 
نظریــه «طبیعت گرایان» مانند خانم فلورانس کلاکهورن این اســت که 
شــرایط سخت و سرد اقلیمی و طبیعت خشن فرهنگ خشونت را به وجود 
مــی آورد که البته ما خیلــی به آن اعتقاد نداریم و می توانیم ســوئد و نروژ 
را به عنــوان مثال نقض آن ذکــر کنیم. اما فرهنگ در واقــع در طول تاریخ 
پدید آمده و شــکل گرفته و از فرهنگ های دیگر هم متأثر شــده اســت. در 
کشــور ما عامل تاریخی خشونت بسیار مهم اســت، چون متأسفانه سراسر 
تاریخ ما با جنگ توأم بوده اســت؛ از حمله به یونــان و حمله یونانی ها به 
ایــران و جنگ بــا رومیان و حمله اعــراب و مغــول و درگیری های دائمی 

میان حکام. 
به این ترتیب فرهنگ خشونت در جامعه ما نهادینه شده است. در دوران 
جدید عواملــی دیگر هم این وضع را تشــدید کرده اند. بی کاری خشــونت 
می آورد. برخوردهای نادرســت میان ارباب رجوع و رئیس و مرئوس ســبب 
افزایش خشونت می شــود؛ نمونه اش همین ماجرای اخیر برخورد نماینده 
ســراوان با یک کارمند گمرک و ارباب رجوع اداره اســت یــا نماینده ارومیه 
در مجلــس کــه به خود اجــازه می دهد به یــک خبرنگار توهیــن کند و با 
خشــونت با او برخورد کند. در مجموع، خشونت نه ارثی است، نه ذاتی، نه 
فطری و نه نژادی. این فرهنگ جامعه اســت که خشــونت را بارور می کند، 
خشونت طلبی را عادی جلوه می دهد و از صدر تا ذیل جامعه در بروز رفتار 

خشونت آمیز مقصرند. 

همه در گسترش خشونت مقصریم

دور دنیا

اتفاق

مهر: عروس خاندان سلطنتی انگلیس 
از سوی گروه تروریستی داعش تهدید 
به مرگ شــد. به گــزارش خبرگزاری 
با  تروریســتی داعش  فرانســه، گروه 
انتشــار عکســی از «کیت میدلتون»، 
دوشــس کمبریــج در حــال خرید از 

فروشگاهی اعلام کرد: از حامیان و طرفداران خود می خواهیم وی را مسموم کنند تا 
بمیرد. این در حالی است که در پایین تصویر میدلتون نوشته شده است: «ما می دانیم 
او چه می خورد، پس مســمومش می کنیم». انتشار این تصویر به همراه نوشته گروه 
داعش جنجال بسیاری برپا کرد. عناصر داعش در پی یافتن راهی برای مسموم کردن 
عروس خاندان سلطنتی انگلیس با یکدیگر تبادل اطلاعات می کردند.  گروه داعش 

سال گذشته میلادی ملکه الیزابت را تهدید به مرگ کرده بود. 

شناخت زبان در مغز
شــرق: دویســت ونودودومین ســمینار ادواری 
عصب پژوهی اجتماعی به «بدنمندی شــناختی 
زبــان در مغز» اختصــاص دارد. ســخنران این 
نشســت دکتر  رضــا نیلی پــور، عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم بهزیســتی و 
توان بخشــی است. این سمینار روز پنجشــنبه ۲۷ دی ماه، از ساعت هشت ونیم تا 
یازده ونیم در ســالن کنفرانس بیمارســتان ایرانمهر (خیابان شــریعتی، دوراهی 
قلهک) برگزار می شــود. در پایان نشست نیز صاحب نظران و علاقه مندان درباره 

موضوع به بحث و تبادل نظر می پردازند. ورود برای عموم آزاد است.

داعش علیه عروس ملکه انگلیس 

  گیتى صفرزاده امان االله قرایى مقدم

  مهدي حجوانی 

 مدى بلورتاجا


